
ره
رف

ف

۴

 زندگی‌سلام
 چهارشنبه

 ۱۶ مرداد  ۱۳۹۸    
 شماره ۱۳۸۹   
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 ۴

 سلام کودکانه

از ماشین‎سواری لذت ببرین

۵

ســام.  وقتی با ماشــین میرین بیرون حواستون هســت که کارهای 
خطرناک نکنین؟ من می‎دونم شما نه سرتون رو از پنجره می‎برین بیرون 
و نه با راننده صحبت می‏کنین چون می‎دونین ممکنه حواســش پرت 
بشــه. تازه کمربند ایمنی‎تون رو هم می‎بندین و از ماشین سواری لذت 

می‎برین. مگه نه؟!
منتظر شعر، داستان، نقاشی و نظرات شما هستیم.

    

معرفی شغل

  محیط‎بان باشم...

ارسال نقاشی، قصه ، خاطره، عکس و ...

۲۰۰۰۹۹۹        ۰۹۳۵۴۳۹۴۵۷۶

قصه تصویری

دوست خوب

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

 گوزن کوچولو خواب دید شکارچی‎ها مامانش رو بردن، بیدار که شد مامانش نبود. شروع به گریه کردن کرد...

شعر 

هدیه

سنگ عجیبی
از دور دیدم

او راه می‎رفت
از جا پریدم

ی
صویر گر:  سعید مراد

ن         ت
سنده   :  سمیه سیدیا

 نوی

۳

۶

نگاه کنید چی دارم
سه تا مداد رنگی

بنفش و زرد و قرمز
چه رنگای قشنگی

یه دسته گل کشیدم
با هر سه تا مدادم

نقاشیمو با یک بوس
به بابا هدیه دادم

رفتم جلوتر
او بی صدا بود

آن سنگ کوچک 
با دست و پا بود

آهسته می‎رفت
 این سو و آن سو

یک لاک پشت
بامزه بود او

شاعر: صبا فیروزی ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

چرا 
گریه می کنی؟

بیا 
رد پاها رو دنبال 

کنیم تا مامانت رو 
پیدا کنیم

آب این 
برکه که خشک شده بود!

می‎خوام مامانم 
رو از دست شکارچی‎ها 

نجات بدم

این آقا محیط بانه، نه 
شکارچی! اون کمک کرده که 

دوباره چشمه پر آب بشه

می‎‎ریم مامان گوزن رو از 
دست شکارچی‎ها نجات بدیم

کلاغ ماجرا رو پرسید.

توی راه، روباه از اونا ماجرا رو پرسید.

یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یــک جوجه بود که تازه از 
تخمش بیرون اومده بود. هیچ کس رو نمی شــناخت. اون تنها کسی رو 
که می شناخت مامانش بود. یک روز مامانش گفت: »جوجه من کجایی 
بیا.« جوجه گفت: »دارم بازی می کنم.« مامانــش گفت: »بیا بریم تا با 
حیوانات جنگل آشــنا بشــی.« جوجه گفت: 
 »هورا من از جنگل چیزی نمی دونم.« 
مامانش گفت: »پــس بدو حاضر 

شو«...
قصه ما به سر رسید...

شاعر: عفت زینلی

قصه های شما 

جوجه ای که از جنگل خبر نداشت

عفت زینلیسنگ عجیب

 مامانم نیست. 
حتما شکارچی ها 
به زور بردنش!

فیل از اونا ماجرا رو پرسید.

اونا دنبال رد پاها روگرفتن تا به یک برکه بزرگ آب رسیدند.

 ارسالی از دوست خوب »فرفره« 

فاطمه زینب مظفری،  7 ساله

سرگرمی 

نقطه نقطه تا نقاشی 

دوســت های گلم،عددها رو به  ترتیب به هم وصل کنین 
 تا تصویر کامل بشه بعدش  با  سلیقه   خودتو ن تصویر رو 

رنگ آمیزی کنین.

برای محیط‎بان بودن باید عاشــق محیط زیســت و حیوانات 
باشم. من باید قوی باشــم چون گاهی مجبور می‎شم تا بالای 

قله کوه‎ها برم و باید شجاع باشم چون 
گاهی لازمه تنهایی به درون غارها 

برم.
مهم ترین عامل نابودی محیط 
زیست، شــکار بیش از حد و 
آلودگی‏های محیط زیسته که 
من باید گزارش بدم و تلاش 

کنم ایــن مشــکلات برطرف 
بشه.

من از همین الان هم می‎تونم 
یک محیط بان باشم و تا جایی که 
می‎تونم برای بهتر شدن محیط 

زیست تلاش کنم.
ســازمان حفاظــت محیــط 

زیست کشور، روز ولادت 
امــام رضــا)ع( رو کــه به 
ضامن آهو معروف  اســت 
 بــه عنــوان روز محیط‎بان

نام گذاری کرده.

 من با فکرم می‎تونم 
کمکتون کنم!

من قوی هستم. 
کمکتون می‎کنم!

می‎ریم تا مامان 
گوزن کوچولو رو از 
دست شکارچی‏ها 

نجات بدیم

من می‎تونم پرواز کنم 
و همه جارو خوب ببینم.

 میام کمکتون
مواظب باشین! 

فکر کنم شکارچی کنار 
مامان گوزنه ایستاده!

 پس شکارچی کو؟ 
ما اومدیم تا تو رو نجات 

بدیم!


